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 چکیده
 اسهلا   جهها   در خهدد  سیاسهت  و اندیشهه  ترویج جهت به فاطمی خلافت
 و دینهی  غمبل ه  مقها   در بددند مدظفداعیا   که کرد ایجاد دعدتی سازما 
 در حاضهر  ایرانیها  . ردازنهد بپ اسهماعیلی  اندیشهه  تهرویج  بهه  ،خلیفه سیاسیِ
برتهر    اندیشهه  داشتند تلاش ةالدعاداعی و حجت مقا  در دعدت سازما 

 دربهارِ  برجسهت   داعیها   ازیکهی   .دهند ترویج رادینی و دنید  اما  فاطمی 
 عنهدا   بهه  اسهماعیلی  ادبیهات  در است که شیراز  الدین فی یدالمؤ فاطمی
 قصاید دیدا . است شده یاد فرهیخته سیاستمدار  و متکلم برجسته، ادیبی
 ترسهیم  بر علاوه آ  در که است سیاسی -مذهبی اطلاعات از مشحد  و 
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ه   نشهانه  روش بهه  حاضهر  ندشتار. بدد فاطمی ائمه مشروعیت تبیین خداستار
 در فههاطمی امامههت گفتمهها  تحلیهه  بههه دارد نظههر در گفتمههانی معناشناسههیِ

 شاعر الدین فی المدید رسد می نظر به. بپردازد شیراز  یدالدینالمؤ قصاید
 و برونه تباد  ها  شاخص با یاب، گفته و پرداز گفته مقا  در ،فاطمی دربار
 دنیهد   و دینهی  مشهروعیت  سهاز   برجسهته  تبیهین  بهه  حاضرساز ه   درونه
 پرداختهه  مخالفها   رانهی  حاشهیه  بهه  و اسهلامی  میانه قرو  در فاطمی امامت
 .است

 
 یهاب،  گفتهه  گفتمهانی،  ه  ، معناشناسیالدین فی المؤید :یکلیدی ها هواژ

 سازما  دعدت.

 
 مقدمه
  خهدیش در شهرو و بهرب جهها     سیاسهی  مهذهبی و  قدرت ثبیتِت جهتِ به فاطمی خلافت
 وظهایف  ازاسهلامی،   پرداخهت. لهذا در قهرو  میانه      دعدت سازما  به ترویج فعالیتسلا ، 
داعیا  در خارج  و بدد اسلا  جها  در اسماعیلی مذهب و عقاید نشر و تبلیغ داعیا  خطیر

 لیفأته  داعیها   اقهدامات  و داخ  قلمرو دعدت به ترویج و تبیین امامت فاطمی پرداختند. از
المؤید در این محدوده زمانی  .است اسماعیلی عقاید وی أت و شرح در منثدر و منظد  آثار
 جهذب  بهه  نظم و نثر در آثار  لیفأت بادربار فاطمی،   از داعیا  برجست شیراز ، الدین فی

 تبیهین  و تحلیه   بهه  عقلهی  و نقلهی  اسهتد    بها با تنظیم دیهدا  قصهاید    او .پرداخت پیروا 
تشبیه و استعاره  از طریقو  در مقا  فاع  شناسه گفتما  قصاید و  .پرداخت فاطمی  اندیش

 روشبهه  حاضهر   ندشهتارِ  .پرداختهه اسهت  فاطمی ائمه  مقا  دینی و دنید به تبیین مشروعیت 
الهدین   المؤیهد فهی  قصهاید   گفتمانی به تحلی  گفتمها  امامهت فهاطمی در    معناشناسی  ه  نشانه
گفتمانی بهه بررسهی زبها  در متهد )نظم و     ه   شناسی از طریق معناشناسی . علم زبا پردازد می
شناسی گفتمانی در بررسی متد  نظم و نثهر روشهی   کاربرد روش نشانه ه معنا  پردازد. می نثر(

ایهن  در آیهد.   مهی  دست هبا این روش نگرش ندیی از طریق تحلی  معنایی متد  ب .ندین است
گیر  گفتمانی  دار مدضع پرداز  و عهده حضدر کنشگر به عندا  مسئد  گفته وجدد ونظا  

 بها شهرایح حسهی و ادراکهی پیدنهد      زیهرا در ایهن مرحلهه تدلیهد معنها مسهتقیما        مطرح اسهت، 

کارگیر  آ  است در قالب  دار به که عهدهفرد   زبا  به واسط  یگفتمان در نظا  خدرد. می
 شهدد  مهی  ن حالهت اسهت کهه زبها  تبهدی  بهه گفتمها        فقهح در ایه  و کند  می گفتما  تجلی

 2نشهانه،  معنهی  بهه  و 1داد  علامهت  مفههد   بهه  لغت در علم معناشناسی (.17: 1385 )شعیر ،
 گفتههه یها  ندشهته  از معنهها آ  اسها  بر کهه  اسههت اصهدلی  شهناخت  آ  اصههلی ههد  اسهت و  
 تحلیه  قصهاید  زمهانی یها تهاریخی    زمهانی و در  در این روش، رویکرد ههم  .شدد می استخراج

زبا  در مقا  عنصر اجتماعی در حافظهه  با تدجه به اینکه  (.12: 1378 زاده، )خسرو شدد می
کارگیر  آ  تدسح افراد از وضعیت انفعالی بهه   هفعا  است و فقح با بثبت شده و بیرجامعه 

 ه گفتمهانی رابطه     معناشناسهی از طریهق   لهذا  (،17همها :  )شهدد  مهی  وضعیت فعا  سدو داده
 دیگهر  گفتمهانی  دیهدگاه  در شهدد.  می )صدرت و محتدا( جانشین دا  و مدلد  سطدح زبانی

اسهت  محتد و بیا  سطح دو بین ا  رابطه بلکهت؛ نیس مبتنی مدلد  و دا  بین رابط  بر زبا 
  قهرار  بهازنگر   مهدرد  گفتمهانی  کنشهگر  طریق از پیدسته معنایی مرزها  آ  سا برا که
: 1385 شهعیر ، ؛ 50-42: 1388 )شعیر ، است اییج هجاب قابلیت دارا  همداره و گیرد می
د لت مسهتقیم   ههه برونه و درونه هه گیر  گفتمانی هایی همانند مدضع شاخص گفتما  با (.17

 دپردازد. در حدزه ادبیهات شهای   می به پیدند صدرت و معناساز  و جسمانه  حاضر و ضمنی ه 
کهه شهاعر مدفهق بهه تدلیهد جریها         گفتمهانی دانسهت  تدا  شعر را نمدنه واضهحی از تدلیهد   ب

در مقها   شدد. در این پژوهش شاعر فاطمی  می جدید  از معنا یا بازپرداز  جدید  از زبا 
سهاز  و  ه حاضر  تبهاد  برونهه و درونهه   هها    با شهاخص ، با تدلید معنا یاب پرداز و گفته گفته

پهردازد.   مهی  قرو  میانه اسهلامی  درفاطمی امامت  جسمانه به تبیین مشروعیت دینی و دنید 
ره لیف نشده است ابلب کتهب تهاریخی سهی   پژوهش حاضر اثر  با این عندا  تأ در مدضد 

تدوین محمد  الدین المؤید فی قصایددر مقدمه دیدا   ،اند زندگی شاعر فاطمی را شرح داده
عنهدا    ابلب به صدرت تشبیه در قصاید داعهی اشهاره دارد. از سهدیی اثهر  بها      کام  حسین

به بیا  صدرت تشهبیه در   لیف حجاز الشیراز  تأ الدین المؤید فیوی  فی شعر ه و التأالبلاب
، بهه  شناسهی گفتمهانی  ه معنا نشهانه ، به روش د تدجه نمدده است. اما این پژوهشیقصاید المؤ

ا  ؤسه  پرداختهه اسهت.   الهدین  المؤید فهی تحلی  مقا  دینی و دنید  امامت فاطمی در قصاید 

                                                                                                                                        
1. )Semaino( 
2. )Sema( 
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کارگیر  آ  است در قالب  دار به که عهدهفرد   زبا  به واسط  یگفتمان در نظا  خدرد. می
 شهدد  مهی  ن حالهت اسهت کهه زبها  تبهدی  بهه گفتمها        فقهح در ایه  و کند  می گفتما  تجلی

 2نشهانه،  معنهی  بهه  و 1داد  علامهت  مفههد   بهه  لغت در علم معناشناسی (.17: 1385 )شعیر ،
 گفتههه یها  ندشهته  از معنهها آ  اسها  بر کهه  اسههت اصهدلی  شهناخت  آ  اصههلی ههد  اسهت و  
 تحلیه  قصهاید  زمهانی یها تهاریخی    زمهانی و در  در این روش، رویکرد ههم  .شدد می استخراج

زبا  در مقا  عنصر اجتماعی در حافظهه  با تدجه به اینکه  (.12: 1378 زاده، )خسرو شدد می
کارگیر  آ  تدسح افراد از وضعیت انفعالی بهه   هفعا  است و فقح با بثبت شده و بیرجامعه 

 ه گفتمهانی رابطه     معناشناسهی از طریهق   لهذا  (،17همها :  )شهدد  مهی  وضعیت فعا  سدو داده
 دیگهر  گفتمهانی  دیهدگاه  در شهدد.  می )صدرت و محتدا( جانشین دا  و مدلد  سطدح زبانی

اسهت  محتد و بیا  سطح دو بین ا  رابطه بلکهت؛ نیس مبتنی مدلد  و دا  بین رابط  بر زبا 
  قهرار  بهازنگر   مهدرد  گفتمهانی  کنشهگر  طریق از پیدسته معنایی مرزها  آ  سا برا که
: 1385 شهعیر ، ؛ 50-42: 1388 )شعیر ، است اییج هجاب قابلیت دارا  همداره و گیرد می
د لت مسهتقیم   ههه برونه و درونه هه گیر  گفتمانی هایی همانند مدضع شاخص گفتما  با (.17

 دپردازد. در حدزه ادبیهات شهای   می به پیدند صدرت و معناساز  و جسمانه  حاضر و ضمنی ه 
کهه شهاعر مدفهق بهه تدلیهد جریها         گفتمهانی دانسهت  تدا  شعر را نمدنه واضهحی از تدلیهد   ب

در مقها   شدد. در این پژوهش شاعر فاطمی  می جدید  از معنا یا بازپرداز  جدید  از زبا 
سهاز  و  ه حاضر  تبهاد  برونهه و درونهه   هها    با شهاخص ، با تدلید معنا یاب پرداز و گفته گفته

پهردازد.   مهی  قرو  میانه اسهلامی  درفاطمی امامت  جسمانه به تبیین مشروعیت دینی و دنید 
ره لیف نشده است ابلب کتهب تهاریخی سهی   پژوهش حاضر اثر  با این عندا  تأ در مدضد 

تدوین محمد  الدین المؤید فی قصایددر مقدمه دیدا   ،اند زندگی شاعر فاطمی را شرح داده
عنهدا    ابلب به صدرت تشبیه در قصاید داعهی اشهاره دارد. از سهدیی اثهر  بها      کام  حسین

به بیا  صدرت تشهبیه در   لیف حجاز الشیراز  تأ الدین المؤید فیوی  فی شعر ه و التأالبلاب
، بهه  شناسهی گفتمهانی  ه معنا نشهانه ، به روش د تدجه نمدده است. اما این پژوهشیقصاید المؤ

ا  ؤسه  پرداختهه اسهت.   الهدین  المؤید فهی تحلی  مقا  دینی و دنید  امامت فاطمی در قصاید 
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رسهد   مهی  بهه نظهر  در شعر المدید شک  گرفهت    یند گفتمانیاچگدنه فراین است که اصلی 
علهد  و  مقها   برتهر   تثبیهت  ا  بهه تدلیهد معنها در جههت     المدید با جریا  پدیا و سهی   قصاید
 است.  در برابر مخالفا امامت فاطمی  )دینی و دنید (سفلی
 
 الدین المؤید فیقصاید  گفتمانسازنده  منابع
از منابع دینی هماننهد   ه ونقلی و عقلی استفاده نمدد منابعتدوین اشعار از  جهت فاطمیشاعر 

 بههره بهرده   فهاطمی  آیات قرآ  کریم و قصص انبیاء جهت تبیین مقها  دینهی و دنیهد  ائمهه    
برتهر  اهه     به احادیث نبد  )ص( به تبیین و تثبیهتِ  منابع دینی با استناد علاوه بر و  .است

تهاریخی قبه  و بعهد از     منهابع از  در قصهایدش  همچنینپرداخته است. بیت) ( و ائمه فاطمی 
 شهرح برونه   مثها  و  در   طهدر  بهه  ؛اسلا  و تطبیق آنا  در اشعار خدیش استفاده کرده است

، شها  ، فهاتح مصهر   (.1/288 ،1958 مسهعدد ،  ؛578-1/577: 1960)طبر ، داستا  اسکندر
په  از  کهه  اشهاره دارد   وش پیدنهد داده  فهاطمی عصهر  امها    را با مقا  آ و....عراو و ایرا  

شهاه جدیهد مسهیر عبهادت را در پهیش       اسکندر پسرش اسکندرو  حهاکم شهد ولهی   مرگ 
 خدیش با اما  زمانش همانند رابطه   حالتدر د لت مستقیم و ضمنی این داستا  به  .گرفت

 خِیو  در کنار عنصر تار(. 138-133 :2008 )حجاز ، ه استنمدد اشارهاسکندر و پسرش 
ه بهه مدضهد    که  چنها   قب  از اسلا  از پدیده تاریخی پ  از اسلا  نیز استفاده نمهدده اسهت.  

برجسهته تهاریخ اسهلا  هماننهد     هها    همچنین بهه داسهتا  شخصهیت    .حادثه کربلا اشاره دارد
ونهه و درونهه بها اسهتعما      در مرحله تبهاد  بر جندب بن جناده)ابدذر بفار ( اشاره نمدد. او 

 1در معنا  د لت مستقیمرکن و صفا و البیت العتیق  -ا کبر حر  -اماکن تاریخی شعائرحج
 الهدین  المؤید فی)ارتباط داده است به د لت ضمنی یعنی اما  عصرش)مدلد ( آ  را )دا ( 

ر جهاهلی و  ا، اشهع ادبهی  المدید در کنار منهابع قهرآ  و تهاریخی از منهابع     (.3: 1996شیراز ،
ه اسهت  خدیش استفاده نمدد نظم گفتما  امامت در قصایددر جهت  اسلامی و اشعار فاطمی

 (.155 -145: 2008)حجاز ،
 

                                                                                                                                        
ها شک   تدسح هر دو  این د لتا  علاوه بر معنا  مستقیم خدد د لت بر معنا  ضمنی دارد و معنا  یعنی هر کلمه .1
 .(29ص شعیر ، هما ،) گیرد می

 قصاید شاعر فاطمی گفتمانی روش
در ایهن   .گدنه تنظیم شده استوی  و رمزتأاعی اسماعیلی به روش د الدین المؤید فیقصاید 

امامت فاطمی از عناصر طبیعهی و   اشعار شاعر فاطمی به جهت تبیین و استد   عقلی و نقلیِ
ایهن   جمادات و اماکن و اشخاص در مقا  د لت مستقیم استفاده کهرده کهه معنها  درونهی    

دارد. در این بخش برخهی از ایهن برونهه)د لت     تأکیدفاطمی ضمنی به امامت  طدر بهد لت 
 :  کنیم می بیا  آ  را)د لت ضمنی(   درونمستقیم( و 

 
 شیرازی الدین المؤید فیدر قصاید  تبادل برونه و درونهالف(

دنیها   یا  بیرونی( و درونه صدرت درونی )ت بیرونی )دندر نظم گفتمانی برونه هما  صدر
پهرداز در مقها     گفتهه  .کهه ایهن دو در ارتبهاط و تبهاد  بها یکدیگرنهد       گردد می درو ( معنی

به حاضرساز  آ  مدضد  پرداختهه و در مقها  جسهمانه کهه حهد واسهح        جسمار یا جسمانه
تدانایی تبهاد  درونهه   و  نماید می دنیا  بیرو  و درو  را شناسایی دنیا  درو  و برو  است،

در مقها    لف تدانا  فاطمیؤداعی و م الدین المؤید فی(. 29: 1388 )شعیر ،و برونه را دارد
دنیا  درو  )عقلانهی( ارتبهاط   با آ  را  فاده از اصطلاحات و کلمات بیرونیبا است جسمانه و
ههد  و  از ایهن پیدنهد     کهه  برقرار نمددهمقا  دینی و دنید  اما  فاطمی پیدند  داده و میا 

جها    عت بیطبیها   چنانچه و  با استفاده از برونه .برتر  و فضیلت ائمه بر دیگر افراد است
رونهه ارتبهاط داده و میها  مقها      دبه دنیها  درو  یها    آ  را و انبیا  اماکن مقد  -و جمادات

 هها شهرح داده   این بخش برخی از این برونهه  رعلد  و سفلی اما  پیدند برقرار کرده است. د
 شدد: می
 
 جان بیطبیعت های  برونه .1
بهاطنی  اهر  معنها   با تدجه به کلا  اسماعیلی به دیدگاه آنا  برا  ههر چیهز ظه    نور؛ :1-1

رسهد در قصهاید    می به نظر .دهند می گرایی این باطن را به اما  فاطمی نسبت است و با تأوی 
جا  را به امها    شده باطن اجسا  فلکی و طبیعت بی بینش اسماعیلی او باعث الدین المؤید فی

بهه  تأکیهد  و  با ی است، در ابتدا کنمدنه ندر در ظاهر روشنایی و پا طدر به ؛فاطمی ربح دهد
 استعما  نمدده است:نبی)ص( چنین مقا  دینی  در آ  را ندر
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 قصاید شاعر فاطمی گفتمانی روش
در ایهن   .گدنه تنظیم شده استوی  و رمزتأاعی اسماعیلی به روش د الدین المؤید فیقصاید 

امامت فاطمی از عناصر طبیعهی و   اشعار شاعر فاطمی به جهت تبیین و استد   عقلی و نقلیِ
ایهن   جمادات و اماکن و اشخاص در مقا  د لت مستقیم استفاده کهرده کهه معنها  درونهی    

دارد. در این بخش برخهی از ایهن برونهه)د لت     تأکیدفاطمی ضمنی به امامت  طدر بهد لت 
 :  کنیم می بیا  آ  را)د لت ضمنی(   درونمستقیم( و 

 
 شیرازی الدین المؤید فیدر قصاید  تبادل برونه و درونهالف(

دنیها   یا  بیرونی( و درونه صدرت درونی )ت بیرونی )دندر نظم گفتمانی برونه هما  صدر
پهرداز در مقها     گفتهه  .کهه ایهن دو در ارتبهاط و تبهاد  بها یکدیگرنهد       گردد می درو ( معنی

به حاضرساز  آ  مدضد  پرداختهه و در مقها  جسهمانه کهه حهد واسهح        جسمار یا جسمانه
تدانایی تبهاد  درونهه   و  نماید می دنیا  بیرو  و درو  را شناسایی دنیا  درو  و برو  است،

در مقها    لف تدانا  فاطمیؤداعی و م الدین المؤید فی(. 29: 1388 )شعیر ،و برونه را دارد
دنیا  درو  )عقلانهی( ارتبهاط   با آ  را  فاده از اصطلاحات و کلمات بیرونیبا است جسمانه و
ههد  و  از ایهن پیدنهد     کهه  برقرار نمددهمقا  دینی و دنید  اما  فاطمی پیدند  داده و میا 

جها    عت بیطبیها   چنانچه و  با استفاده از برونه .برتر  و فضیلت ائمه بر دیگر افراد است
رونهه ارتبهاط داده و میها  مقها      دبه دنیها  درو  یها    آ  را و انبیا  اماکن مقد  -و جمادات

 هها شهرح داده   این بخش برخی از این برونهه  رعلد  و سفلی اما  پیدند برقرار کرده است. د
 شدد: می
 
 جان بیطبیعت های  برونه .1
بهاطنی  اهر  معنها   با تدجه به کلا  اسماعیلی به دیدگاه آنا  برا  ههر چیهز ظه    نور؛ :1-1

رسهد در قصهاید    می به نظر .دهند می گرایی این باطن را به اما  فاطمی نسبت است و با تأوی 
جا  را به امها    شده باطن اجسا  فلکی و طبیعت بی بینش اسماعیلی او باعث الدین المؤید فی

بهه  تأکیهد  و  با ی است، در ابتدا کنمدنه ندر در ظاهر روشنایی و پا طدر به ؛فاطمی ربح دهد
 استعما  نمدده است:نبی)ص( چنین مقا  دینی  در آ  را ندر
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 و ما لنا ا  النبی مرجع       فکیف شر  ا نبیاء ندفع
 (.197: 1996 ،الدین المؤید فی) و بالکرا  الکاتبین نلتقی    بندره فی الدرجات نرتقی
کهرد  اسهت    ظاهر و معنا  بیرونی آ  روشهن که در ندر را ) ( سپ  در مدح اه  بیت 

 :سراید می گدنه این بدد  ائمه دارد تأکید به حقیقیت و علد در معنا  باطنی آ  
 (.275: )هما و احیا و هم مدتی النفد  و انعم   م امشی و فی الظلم الدر بندره

شهدد. په     می خارج ،است گمراهیکه هما   ،فرد از ظلمت و  معتقد است با ندر اما 
در گفتمها  مهذهبی    شهدند.  می که عام  روشنایی عالم بیرو  ندا درو عالم  حقیقیِ آنا  ندرِ

سهفلی(   -اسماعیلیه اما  در مقا  عق  دو  پ  از نبی حد واسح عهالم درو  و بیرو )علهد   
مهدویت بر دیگر افراد بشهر برتهر  و    -افضلیت  -اعلمیتنص و است. و امامت با شاخص 

 رهبر  دارد.
 نمدد:  بیا  علی) ( ،)ص(پیامبر وصی مقا  در را ضمنی تد ل ندر فاطمی داعی ادامه در

 ب  هد ندر لک  من فهما       ما قلت زورا و لم اق  شططا
 بالغش ندر الهد  علیه عمی     و هد هد  مهتد و ذو لجج

  (.59: 2008 حجاز ،؛ 249: 1996 ،الدین المؤید فی)
بهه امها     آ  راو وصهی   )ص(میها  رسهد   مقا  دینی و دنیهد    با ارتباط داد و  سپ  

پیدنهد داده و و  را حهد واسهح عهالم علهد  و      ( بامرالله)المستنصهر در قهاهره  عصرش  ظاهر
 داند:  می سفلی

 مقتب  من ندرک الباهر     من ذا یباریک و ضدء الضحی       
  (.296-239: )هما ط  کالندر معد  الظلا       با ما  الد  به یدحض البا

اتصا  ائمه فاطمی بها عهالم مجهردات،     با نشانه قرار داد الدین  فی المدید رسد می به نظر
معنها   ترتیب معنا  ظاهر  یا بیرونهی نهدر بهه     بدین .امامت برشمرده است برونه مقا ندر را 

 دهد. می زمینی اما  را نشا درونی صعدد کرده و مقا  فرا
 

 )شمس( خورشید :1-2
 خدرشهید منبهع نهدر، گرمها و زنهدگی اسهت.      پیش از اسهلا  و عصهر اسهلامی    ها   در تمد 

شعا  خدرشهید  از   رسند. می یی هستند که به زمیناثرات آسمانی یا معند یش نشانهها شعا 

خدرشید در وسح آسما  . است اشیاء ةازسد ِ دیگر آشکارکنند و بخش است یکسد حیات
خدرشهید را قلهبِ جهها  و یها چشهمِ       دارد. قرار دارد همچد  قلب که در مرکز وجدد قهرار 

در تفکههر بههدانیم، خدرشههید د را آگههاهی ینههدرِ خدرشهه ههها  اگههر شههعا  نههد.خدان مههی جههها 
 ب در وجدد انسا  کهه جایگهاهِ قهده   خدد هدشِ کیهانی خداهد بدد، درست مانند قل خدد ِ به

 کلمهه از شهاعر  در گفتما  فاطمی ائمه ماننهد خدرشهید مدجهب حیهات بشهرند.       .آگاه است
 : سراید می شم  برا  تعالی مقا  ائمه فاطمی استفاده نمدد. و  در اشعارش

 (202)هما : ادله الحق شمد  المله       للانجم الزهر و  هله
 ؛مه اماما  را خدرشیدها  حق و هدایت ذکر نمددااداو در 

  (222: )هما معاد  الفض  شمد  الحق     هداه الحق ائمه العد 
 ؛خداند می )ص(  رسد آدر ادامه اما  عصرش را شم  
  (309: 1996 ،الدین المؤید فی)راما  به قا  خلق و ام   سلا  علی شم  آ  الرسد 

زیهرا آنها  هماننهد خدرشهید      ،مانند کردهرا به خدرشید فاطمی ائمه با د لت مستقیم او 
همچنهین   در زمین مدجب هدایت و روشنایی است. وجدد اما  و  هستندارا  ندر و زیبایی د

بهه  ، در برابهر و  را نهاچیز دانسهت   را هها   دیگهر امامهت  او اما  عصرش را خدرشید مشهرو و  
 فرد در عصرش است همانند خدرشید.ترین  با... کام  دیدگاه شاعر فاطمی خلیفه المستنصر
 (.217: )هما انک انت الشم  و الملک فلک     یا مالکا فی الجسم و النف  ملک

 .کند می که با ندرش همه جا را روشناما  فاطمی دانسته،  شاعر ایرانی خدرشید را برون 
عصهرش قابه     امها  فهاطمی بهه عنهدا  انسها  کامه        پ  هر چیز  در عالم به خاطر وجهدد 

 :مشاهده است
 (.246: 1996 )المدید، دیاکما جدد کفیه یمد الغدا     اما  یمد الشم  ندر جبینه

که   طدر به است، امامت گفتما  تبیین خداستار محتدا و صدرت پیدند هد  به فاطمی شاعر
 در گفتمها  فهاطمی   بهاطن آ  معنها   خدرشید یا شم  در عربی بر شخص د لت دارد امها  

 کند و د لت بر عشهق و نمهاد جها  از    می کلمه خدرشید در مرحله نماد صعدد .امامت است
در (. 105-104: 1387 )اسهیاباد ،  عالم بیهب اسهت کهه در ایهن عهالم گرفتهار شهده اسهت        

با اسهرار   و  که .اسماعیلیه اما  پ  از رسد  حلقه اتصا  عالم سفلی و علد  است گفتما 
ویلی یها تهأ   ضهمنی قی افراد است. پ  خدرشید در معنا  ت بابیب آگاه است مدجب هدای
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خدرشید در وسح آسما  . است اشیاء ةازسد ِ دیگر آشکارکنند و بخش است یکسد حیات
خدرشهید را قلهبِ جهها  و یها چشهمِ       دارد. قرار دارد همچد  قلب که در مرکز وجدد قهرار 

در تفکههر بههدانیم، خدرشههید د را آگههاهی ینههدرِ خدرشهه ههها  اگههر شههعا  نههد.خدان مههی جههها 
 ب در وجدد انسا  کهه جایگهاهِ قهده   خدد هدشِ کیهانی خداهد بدد، درست مانند قل خدد ِ به

 کلمهه از شهاعر  در گفتما  فاطمی ائمه ماننهد خدرشهید مدجهب حیهات بشهرند.       .آگاه است
 : سراید می شم  برا  تعالی مقا  ائمه فاطمی استفاده نمدد. و  در اشعارش

 (202)هما : ادله الحق شمد  المله       للانجم الزهر و  هله
 ؛مه اماما  را خدرشیدها  حق و هدایت ذکر نمددااداو در 

  (222: )هما معاد  الفض  شمد  الحق     هداه الحق ائمه العد 
 ؛خداند می )ص(  رسد آدر ادامه اما  عصرش را شم  
  (309: 1996 ،الدین المؤید فی)راما  به قا  خلق و ام   سلا  علی شم  آ  الرسد 

زیهرا آنها  هماننهد خدرشهید      ،مانند کردهرا به خدرشید فاطمی ائمه با د لت مستقیم او 
همچنهین   در زمین مدجب هدایت و روشنایی است. وجدد اما  و  هستندارا  ندر و زیبایی د

بهه  ، در برابهر و  را نهاچیز دانسهت   را هها   دیگهر امامهت  او اما  عصرش را خدرشید مشهرو و  
 فرد در عصرش است همانند خدرشید.ترین  با... کام  دیدگاه شاعر فاطمی خلیفه المستنصر
 (.217: )هما انک انت الشم  و الملک فلک     یا مالکا فی الجسم و النف  ملک

 .کند می که با ندرش همه جا را روشناما  فاطمی دانسته،  شاعر ایرانی خدرشید را برون 
عصهرش قابه     امها  فهاطمی بهه عنهدا  انسها  کامه        پ  هر چیز  در عالم به خاطر وجهدد 

 :مشاهده است
 (.246: 1996 )المدید، دیاکما جدد کفیه یمد الغدا     اما  یمد الشم  ندر جبینه

که   طدر به است، امامت گفتما  تبیین خداستار محتدا و صدرت پیدند هد  به فاطمی شاعر
 در گفتمها  فهاطمی   بهاطن آ  معنها   خدرشید یا شم  در عربی بر شخص د لت دارد امها  

 کند و د لت بر عشهق و نمهاد جها  از    می کلمه خدرشید در مرحله نماد صعدد .امامت است
در (. 105-104: 1387 )اسهیاباد ،  عالم بیهب اسهت کهه در ایهن عهالم گرفتهار شهده اسهت        

با اسهرار   و  که .اسماعیلیه اما  پ  از رسد  حلقه اتصا  عالم سفلی و علد  است گفتما 
ویلی یها تهأ   ضهمنی قی افراد است. پ  خدرشید در معنا  ت بابیب آگاه است مدجب هدای
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از عهالم بیهب   کام   هما  ندر و روشنایی حقیقی جا  انسا ِآ  د لت بر ذات خدرشید که 
لم صهغیر و  است کهه عامه  پیدنهد عها     اما هما  کام   پ  اص  ندر جا  انسا  مده است.آ

د لت بر عهالم علهد     یخدرشید در فرهنگ اسلامی و ایرانها   گی. زیرا از ویژکبیر است
 اند را روز زنهده  مدجددات که شب مرده خدرشید در عالم طبیعتِکه  همچنا و سفلی است 

: 2008 )حجهاز ،  ماننهد  مهی  کند و در عالم افلاک خدرشید ظهاهر شهدد افهلاک مخفهی     می
 است.  بشر راهنما  برتر عالم در هم و دنیا این در هم اما  فاطمی شاعر دیدگاه در پ  (.123
 

 قمر یا بدر :1-3
شهر  اسهت و از   نماد ندر در تاریکی، معرفت باطنی، شههدد  و تخیلهی و نیهز منطهق ب     1ماه،

از دیگهر   ،داننهد  ا چشم شب و خدرشهید را چشهم روز مهی   گیرد. ماه ر خدرشید الهی ندر می
وصهی و ائمهه    المدید ماه یا قمر است، اوامامت در قصاید  جا  در تبیین طبیعت بیها   برونه

ث روشهنایی دیگهر افرادنهد مهدح     آنا  را همانند ندر و بدر)ماه کام ( که با ندر خدیش باعه 
 ؛  کرده است

   جددک فات النظیراو لد      ابا حسن یا نظیر النذیر
 (.291: 1996)المدید،  منیرا بدا للدیاجی منیرا    بعد ذاک السراج و یا قمرا

 :  خداند یم و اما  عصرش را چنین به قمر
 (.221: )هما  بض الشباب بندر وجه القمر    السید المدلی المدار  فی الثر 

 سراید: می و کار بردهه برا  ائمه فاطمی ب را در معنا  باطنی خددماه  او
 (196: )هما    و للهد  و للعلد  المنیع     هم البدور و النجد  اللمع

در برابهر  کدچهک  هها    و دیگر ائمه را ستاره)ماه کام ( اما اما  المستنصر را بدر کام  
 :برشمردو  

 (272: 1996)المدید،  و البحر ذا و جمیعهم بدراته    البدر هذا و ا ئمه انجم
ائمه عصهرش اسهت کهه    ترین  کام از همه ابعاد،  المستنصربالله ،دیدگاه داعی فاطمیدر 

 دیگر ائمه باید به و  اقتدا کنند.
                                                                                                                                        

در تمد  ایرانی، ایزد ماه در کنار خدرشید ستایش شده است. ماه در متد  زند و پهلد  مذکراست، کدپر،جی.سی،  .1
 .341، صفرهنگ مصور نمادهای سنتی

 هلال :1-4
هلا  نماد  بر ندر و اشراو است که شاعر فاطمی به جهت مدح ائمه اسماعیلی به این نمهاد  

 عصرش را چنین مدح نمدد: و  در بیتی اما  فاطمیِ .اشاره دارد
 عالم قد  او هلا  قد اه        ابا تمیم نجم سعد  ح من

 (65: 2008 حجاز ،؛ 214: 1996 ،الدین المؤید فی)
لغت  ح معتقهد اسهت امها      ستاره و درخشش اما  و اشاره بر تأکیددر این بیت شاعر با 

مطهابق گفتمها     همانند هلا  آباز بهه درخشهش نمهدد.   ، فاطمی که از عالم قد  نمایا  شد
عصهر  تهرین   ی تدانهایی علمهی و مهذهبی کامه     اند که به دلیل ائمه انسا  کام امامت فاطمی، 
انهد و نهدر و اشهراو آنها  مدجهب       لیحلقه وصه  عهالم علهد  و سهف    آنا  پ   خدد هستند.

دههد و   مهی  و  این صفت را بهه امها  عصهرش نسهبت     روشنایی مدجددات عالم کد  است.
زیهد  و اثنهی عشهر  را بهه     هها    نمدد  مقا  اما  قاهره است و دیگر ائمهه  خداستار برجسته

 راند. می حاشیه
 

 نجم و ثریا :1-5
اشهعار  از دیگهر نمادهها    ستاره یا ثریا در معنا  باطنی یعنی مقا  و منزلهت علهد  اسهت، و    

که ایهن هفهت سهتاره در     ثریا با اشاره به و اتصا  مقا  امامت به ستاره است، الدین المؤید فی
 آ  را زیهرا در عهرب    ؛سهنجی اسهت   ار دارند، مدجب جر  مهمی در زمها  منز  سد  ماه قر
شمارند، شاعر این دو لغهت را بهه جههت تعهالی منزلهت ائمهه بکهار بهرد بهه           می پایا  زمستا 

و  در مهدح   دهنهد.  مهی  دیدگاه و  ائمه با درخشش خدیش راه درست را به دیگرا  نشا 
 سراید: می اه  بیت

 (286: )هما   و ابنائه ا نجم الزاهره   المرتضی حیدرسلا  علی 
آیهه یهک سهدره نجهم چنهد      سهرا  در تفسهیر   مفچنانچه این لغت در قرآ  استفاده شده؛ 

 :اند احتما  داده
ا اشاره بهه یکهى   است. جمعى دیگر آ  ر «قرآ  کریم»گروهی برآنند که منظدر از نجم 

 «الهنجم » انهد منظهدر از   اند. بعضى نیهز گفتهه   دانسته «شعرى»یا  «ثریا»مانند  از ستارگا  آسما 
شدند. هرچند کهه تمها     هایى است که به وسیله آ  شیاطین از صحنه آسما  رانده مى شهاب
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 هلال :1-4
هلا  نماد  بر ندر و اشراو است که شاعر فاطمی به جهت مدح ائمه اسماعیلی به این نمهاد  

 عصرش را چنین مدح نمدد: و  در بیتی اما  فاطمیِ .اشاره دارد
 عالم قد  او هلا  قد اه        ابا تمیم نجم سعد  ح من

 (65: 2008 حجاز ،؛ 214: 1996 ،الدین المؤید فی)
لغت  ح معتقهد اسهت امها      ستاره و درخشش اما  و اشاره بر تأکیددر این بیت شاعر با 

مطهابق گفتمها     همانند هلا  آباز بهه درخشهش نمهدد.   ، فاطمی که از عالم قد  نمایا  شد
عصهر  تهرین   ی تدانهایی علمهی و مهذهبی کامه     اند که به دلیل ائمه انسا  کام امامت فاطمی، 
انهد و نهدر و اشهراو آنها  مدجهب       لیحلقه وصه  عهالم علهد  و سهف    آنا  پ   خدد هستند.

دههد و   مهی  و  این صفت را بهه امها  عصهرش نسهبت     روشنایی مدجددات عالم کد  است.
زیهد  و اثنهی عشهر  را بهه     هها    نمدد  مقا  اما  قاهره است و دیگر ائمهه  خداستار برجسته

 راند. می حاشیه
 

 نجم و ثریا :1-5
اشهعار  از دیگهر نمادهها    ستاره یا ثریا در معنا  باطنی یعنی مقا  و منزلهت علهد  اسهت، و    

که ایهن هفهت سهتاره در     ثریا با اشاره به و اتصا  مقا  امامت به ستاره است، الدین المؤید فی
 آ  را زیهرا در عهرب    ؛سهنجی اسهت   ار دارند، مدجب جر  مهمی در زمها  منز  سد  ماه قر
شمارند، شاعر این دو لغهت را بهه جههت تعهالی منزلهت ائمهه بکهار بهرد بهه           می پایا  زمستا 

و  در مهدح   دهنهد.  مهی  دیدگاه و  ائمه با درخشش خدیش راه درست را به دیگرا  نشا 
 سراید: می اه  بیت

 (286: )هما   و ابنائه ا نجم الزاهره   المرتضی حیدرسلا  علی 
آیهه یهک سهدره نجهم چنهد      سهرا  در تفسهیر   مفچنانچه این لغت در قرآ  استفاده شده؛ 

 :اند احتما  داده
ا اشاره بهه یکهى   است. جمعى دیگر آ  ر «قرآ  کریم»گروهی برآنند که منظدر از نجم 

 «الهنجم » انهد منظهدر از   اند. بعضى نیهز گفتهه   دانسته «شعرى»یا  «ثریا»مانند  از ستارگا  آسما 
شدند. هرچند کهه تمها     هایى است که به وسیله آ  شیاطین از صحنه آسما  رانده مى شهاب
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سهدگند بهه همهه     «الهنجم »رسهد اطهلاو وا ه    مهی  تداند درست باشهد، امها بهه نظهر     می تفاسیر
رگ جهها   ههاى بهارز عظمهت خداونهد، و از اسهرار بهز       از نشهانه   ستارگا  آسما  باشهد کهه  

مکههار  ؛ 19/41: 1374طبرسههی،)عظههیم پروردگارنههد العههاده آفههرینش و از مخلدقههات فههدو
 (. 22/478 :1374 شیراز ،
پهه  از  .دیههدگاه داعههی ایرانههی امهها  نشههانه عظمههت و قههدرت الهههی در زمههین اسههت  در

انسها  کامه     عنهدا   بهه حاکمیت مطلق خدا مطابق قاعده لطف این قدرت و عظمت به امها   
 اعطا شده پ  رهبر  دینی و دنید  آنا  محرز است.

 
 شهاب :1-6

و دلیه  و  از   امامت استفاده نمدده اسهت  برونهعندا   بهداعی ایرانی پنج بار کلمه شهاب را 
 و  در برخهی ابیهات چنهین    این کهار عهد  خهروج ائمهه از دایهره اشهراو و ندرانیهت اسهت.        

 سراید: می
 (231: 1996 )المدید، فاعظم و اکر  به من شهاب       شهاب الظلا  و هاد  ا نا 

 ده است:آور اما  قاهره را شهاب ذکر نمدد و همچنین در بیتی
 (. 279: )هما   شهابا یضی ء الشرو و الغرب ثاقبا    معد امیر المدمنین الذ  بدا

فرد زمانه ذکر نمهدد کهه بها    ترین  و  با ذکر نا  المستنصر بالله او را شهاب عصر و کام 
په  بها نهدر و  همهه چیهز قابه         ،نمایهد  مهی  ندر علمی و دینی خدد شرو و برب را روشن

از طریهق  ، عصر خدیشها   گفتما مشاهده است. با تدجه به گفتما  اسماعیلی در رد دیگر 
دنیهد  ائمهه فهاطمی     ساز  مقا  دینهی و  برجسته نثر و نظم با استد   دینی و عقلی خداستار

همانند اه  سهنت ه    میاسلا رومشروعیت امامت فاطمی در برابر دیگر فِطریق  بددند تا بدین
  تبیین نمایند.را قرامطه و شیعیا  دوازده امامی زیدیه ه 
 

 بکواک:1-7
فهاطمی نیهز    شهاعر .د لت داردبزرگی و مقا  و حسن و جما   بر لغت کداکبمعنا  باطنی 

 سراید: می ائمهدر وصف بر مقا  دینی اما  فاطمی و  تأکیدبه جهت 
 (.305: )هما   سلی  المصطفی صاحب العصر معد   و للکداکب الدر  فیکم ولینا

کهه دارا  درجهات بها   علمهی و      کنهد  مهی  شهبیه و  در وصف اما  او را به کداکب ت
و از سهلاله رسهد     خلیفه فاطمی را بها نها  ولهی     نی نسبت به تمامی افراد عصرش است. اودی

چند علهم  هر ی را از جدش به ارث برده است.دینها   خدا)ص( ذکر کرده که تما  ویژگی
دارد  کداکب از علد  مدرد استعما  تفکر اسماعیلی است و هر فلکی معنا  خاص خهدد را 

کلا   بر ییدأت با فاطمی شاعر لذا است، علد  عالم در ائمه مقا  نشان  هفتگانه کداکب این که
 از این افلاک و صدر در اشعارش استفاده نمدده است. به هد  مشروعیت ائمه، اسماعیلی

 

 عالم جوهای  برونه (2
لیه  و نههار و   ه امطارهه    و  در بخش از قصایدش بها اسهتفاده از اصهطلاحاتی ماننهد سهحاب     

 صباح برونه این اصطلاحات را در تبیین مشروعیت دینی اما  فهاطمی اسهتفاده کهرده اسهت،    
 (69: 2008 )حجاز ،

 

 سحاب)ابر( :2-1
ین نه بخشش امها  اسهت و المستنصهربالله را چ   جدد و بر ا   ابر نشانه الدین المؤید فیدر کلا  

 کند: می مدح
 (254)هما :   فن  الدلی بها مطمئنه   سحائب انمله و کف

و  در این بیت ولی یا اما  را کهه دارا  سهخاوت و بخشهش اسهت مدجهب آرامهش و       
 داند. می راحتی
 

 مطر)باران( :2-2
کهار  ه امها  المستنصهربالله به   ر مدح و معنا  باطنی بخشش و جدد   را نیز داهمچنین و  بار

 برده است:
 (231: 1996 )المدید،  کقطر السحائب مادا  قطر  سلا  علیک ولی الزما 

 

 جنه و النار)بهشت و جهنم( :2-3
بهشت و جهنم که در عقاید اسهماعیلیه از ایهن تعهابیر معنهی بهاطنی       و  در استفاده از ضدینِ

 دانهد کهه آنها  را نهابدد     مهی  نیز اما  را نار یا آتش برا  دشهمنانش  دشدد المدی می استخراج
 گدید: می کند و می
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کهه دارا  درجهات بها   علمهی و      کنهد  مهی  شهبیه و  در وصف اما  او را به کداکب ت
و از سهلاله رسهد     خلیفه فاطمی را بها نها  ولهی     نی نسبت به تمامی افراد عصرش است. اودی

چند علهم  هر ی را از جدش به ارث برده است.دینها   خدا)ص( ذکر کرده که تما  ویژگی
دارد  کداکب از علد  مدرد استعما  تفکر اسماعیلی است و هر فلکی معنا  خاص خهدد را 

کلا   بر ییدأت با فاطمی شاعر لذا است، علد  عالم در ائمه مقا  نشان  هفتگانه کداکب این که
 از این افلاک و صدر در اشعارش استفاده نمدده است. به هد  مشروعیت ائمه، اسماعیلی

 

 عالم جوهای  برونه (2
لیه  و نههار و   ه امطارهه    و  در بخش از قصایدش بها اسهتفاده از اصهطلاحاتی ماننهد سهحاب     

 صباح برونه این اصطلاحات را در تبیین مشروعیت دینی اما  فهاطمی اسهتفاده کهرده اسهت،    
 (69: 2008 )حجاز ،

 

 سحاب)ابر( :2-1
ین نه بخشش امها  اسهت و المستنصهربالله را چ   جدد و بر ا   ابر نشانه الدین المؤید فیدر کلا  

 کند: می مدح
 (254)هما :   فن  الدلی بها مطمئنه   سحائب انمله و کف

و  در این بیت ولی یا اما  را کهه دارا  سهخاوت و بخشهش اسهت مدجهب آرامهش و       
 داند. می راحتی
 

 مطر)باران( :2-2
کهار  ه امها  المستنصهربالله به   ر مدح و معنا  باطنی بخشش و جدد   را نیز داهمچنین و  بار

 برده است:
 (231: 1996 )المدید،  کقطر السحائب مادا  قطر  سلا  علیک ولی الزما 

 

 جنه و النار)بهشت و جهنم( :2-3
بهشت و جهنم که در عقاید اسهماعیلیه از ایهن تعهابیر معنهی بهاطنی       و  در استفاده از ضدینِ

 دانهد کهه آنها  را نهابدد     مهی  نیز اما  را نار یا آتش برا  دشهمنانش  دشدد المدی می استخراج
 گدید: می کند و می
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 (254: 1996)المدید،  کما انه للمدالین جنه   اما  هد النار للکاشحین
تهش و بهرا  دوسهتدار    رده که برا  دشمن آون بیت هر دو ضد را در وجدد اما  آدر ای

جا  و جانهدار و   بی ین ترتیب داعی فاطمی با تعبیر باطنی طبیعتبه ا بهشت و آرامش است.
به امها  فهاطمی کهه حلقهه وصه  عهالم سهلفی و         آ  را هر چیز  که در عالم ممکنات است

دینهی امها  عصهرش در برابهر مخالفها  هماننهد       خداستار مشروعیت سیاسی ه   علد  کرده، و
 عباسیا  و سلجدقیا  است.

 
 زمینیطبیعت های  برونه( 3

درونهه ایهن    ب(ه خهاک و آ   در این بخش شاعر ایرانی با اسهتفاده از نمادهها  زمینهی) کهده    
 ر تبیین مشروعیت ائمه فاطمی است.خداستا دهد و می نمادها را به اما  فاطمی اتصا 

 
 )کوه(جبال :3-1

کهر  و  خاوت، سه بهاطنی نشهانه   معنها    در را که ظاهر  بلند و استدار داردو  جب  یا کده 
 سراید: می گدنه ر بیتی آنا  را ایند .ائمه فاطمی استفاده کردبرا  و  داند میفخر 

 (213: )هما   هم من جبا  الفض  و الفخر القل   الفاطمید  الصنادید ا ولی
بهه ایهن روش   تند. ده دانست که دارا  بزرگی و مجد هساو در این بیت ائمه را همانند ک

 است.فاطمی بر افضلیت ائمه  تأکیدو  خداستار 
 

 آب :3-2
به جهت وصهف ائمهه    است و شاعر فاطمیبخش  و حیات ب دارا  صفت روشنی و پاکیآ
و  در برخهی   .آنا  استفاده نمهدد  و صداقت و درستی در برتر  و فض  دریا ماده آب و از

 سراید: می ابیات
 (311: 1996 )المدید،  سداه بالقیا  جداو    اما  هد بحر المحیح و ک  من

  در ایهن بیهت امها    اسهت.  نمهدده  ت تسلح علمی و دینی ائمه بر عالم را ذکراو در این بی
در ایهن مهدرد آب برونهه علهم و      .اقیاند  است و دیگرا  در برابر و  جهد  و نههر هسهتند   

اسهت و دیگهرا  در برابهر او    بهر ههر چیهز  محهیح و مسهلح       که دانایی و برتر  اما  است،

 دانهد،  آب مهی و  در برخی قصاید اما  فاطمی را مانند رود نیه  فهراوا  و بسهیار     اند. ا ناتد
 اما  نیز شهریا  حیهات مدجهددات اسهت.    همچنا  که نی  شریا  اقتصاد  جامعه مصر است 

 گدید: می و  در شعرش
 مثلا لمملدک و مدلی   عجبا لها من قصه
 (229: )هما   ظما  بشح النی  قتلی   نی  یفیض و اننا

مها  نیهز بها علهم و دانهایی      مدجب حیات مدجددات است ابه این ترتیب همچد  نی  که 
 .بخشی انسا  در عالم ظاهر  و باطنی است حیات خدد عام 

 
 دینیهای  برونه ب(

 امام فاطمی در مقام انبیا :1-1
مقها  ائمهه   قلهی  از منابع دینهی و قصهص انبیها در تبیهین عقلهی و ن     ، دربار فاطمی داعی ایرانیِ

و  بهه درگهاه    از شیطا  و تدبه   1یکی از قصص مهم داستا  فریب آد  استفاده نمدده است.
و   مدخهت و تدبه   آ آ  را د  دانسهت کهه آ   و  امها  عصهرش را همها  کلمهه     است.الهی 

 سراید: می او چنین .بخشیده شد
: 2008  ،حجهاز ؛ 135: 1996 )المدیهد،   انک کنت ذالک الکلمها   و من تلقاه آد  فنجا

117) 
. آنها   دهد می همچنین و  با استناد به طدفا  ندح اص  داستا  را به اه  بیت) ( ارجا 

دفا  در اندیشه و  همها  فتنهه و آشهدب و گمراههی جامعهه اسهلامی و       اند و ت کشتی نجات
ت در بلبه اضداد پ  از رسد  خهدا)ص( اسهت. و  وصهی و ائمهه فهاطمی را کشهتی نجها       

 سراید:  می و چنین کند یجامعه خدیش ذکر م
 (231: )هما   فی الماء قد طغا و طما   و فلک ندح جرت کذاک به

به بیهراه رفتهه و    معتقد است که قد  عصر اما  فاطمی، ره به داستا  طالدتادر ادامه با اش
و حکایت اما  فهاطمی حکایهت لهدط در قهدمش     کنند  سخن و علم اما  خدیش را اجرا نمی

 گدید: می و  .است
                                                                                                                                        

 –اما   -اسا  -د  وقتی تدبه کرد پنج حدود علد  را مشاهده نمدد و آ  حدود علد  ناطق. در عقیده فاطمی، آ 1
 .140هما ، صحجت و داعی بددند.  
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 دانهد،  آب مهی و  در برخی قصاید اما  فاطمی را مانند رود نیه  فهراوا  و بسهیار     اند. ا ناتد
 اما  نیز شهریا  حیهات مدجهددات اسهت.    همچنا  که نی  شریا  اقتصاد  جامعه مصر است 

 گدید: می و  در شعرش
 مثلا لمملدک و مدلی   عجبا لها من قصه
 (229: )هما   ظما  بشح النی  قتلی   نی  یفیض و اننا

مها  نیهز بها علهم و دانهایی      مدجب حیات مدجددات است ابه این ترتیب همچد  نی  که 
 .بخشی انسا  در عالم ظاهر  و باطنی است حیات خدد عام 

 
 دینیهای  برونه ب(

 امام فاطمی در مقام انبیا :1-1
مقها  ائمهه   قلهی  از منابع دینهی و قصهص انبیها در تبیهین عقلهی و ن     ، دربار فاطمی داعی ایرانیِ

و  بهه درگهاه    از شیطا  و تدبه   1یکی از قصص مهم داستا  فریب آد  استفاده نمدده است.
و   مدخهت و تدبه   آ آ  را د  دانسهت کهه آ   و  امها  عصهرش را همها  کلمهه     است.الهی 

 سراید: می او چنین .بخشیده شد
: 2008  ،حجهاز ؛ 135: 1996 )المدیهد،   انک کنت ذالک الکلمها   و من تلقاه آد  فنجا

117) 
. آنها   دهد می همچنین و  با استناد به طدفا  ندح اص  داستا  را به اه  بیت) ( ارجا 

دفا  در اندیشه و  همها  فتنهه و آشهدب و گمراههی جامعهه اسهلامی و       اند و ت کشتی نجات
ت در بلبه اضداد پ  از رسد  خهدا)ص( اسهت. و  وصهی و ائمهه فهاطمی را کشهتی نجها       

 سراید:  می و چنین کند یجامعه خدیش ذکر م
 (231: )هما   فی الماء قد طغا و طما   و فلک ندح جرت کذاک به

به بیهراه رفتهه و    معتقد است که قد  عصر اما  فاطمی، ره به داستا  طالدتادر ادامه با اش
و حکایت اما  فهاطمی حکایهت لهدط در قهدمش     کنند  سخن و علم اما  خدیش را اجرا نمی

 گدید: می و  .است
                                                                                                                                        

 –اما   -اسا  -د  وقتی تدبه کرد پنج حدود علد  را مشاهده نمدد و آ  حدود علد  ناطق. در عقیده فاطمی، آ 1
 .140هما ، صحجت و داعی بددند.  
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 ،الهدین  المؤیهد فهی  )  و انهلدا البشما فلا تمدتدا عطاشا      یا قد  طالدت هذا الماء دونکم
1996 :207) 
 داعی ایرانی با استناد بهه سهدره یدسهف، ائمهه فهاطمی در مصهر را هماننهد یدسهف نبهی          
لهذا ائمهه    ،با عد  و انصا  با مرد  برخدرد کهرد  و که مرد  را از قحطی نجات داد داند می
 سراید: می و  ند.یز در مصر مدجب برکت و گسترش قسطن

 لباسا   یطریه المطر      و قمت مطریا فی جسم دین
 ص و  )همانجهها،  و هههذا یدسههف فههی ار  مصههر     کشههف قحههح مصههر و ذاک بههد  

80271) 
اشهاره بهه اتصها      ه.و(487-427)للهالمستنصهربا خلیفهه   در تبیین دینیها   ونهرباز جمله 

 اشهاره نمدد  مردگا  تدسح مسیح  ندهو  در قصایدش به ز .به مسیح استاما  فاطمی  مقا 
 که اما  فاطمی نیز با علم و عملش افراد جاهه  را زنهده  در ادامه بر این امر اشاره دارد  .کرد
اما  نیز با هدایت و رهبر  خدیش ناپهاکی و حجهاب را از    .مسیح کدر را بینا کرد نماید، می

 دین راستین را به مرد  ارائه داد. دین برداشته و
 

 اماکن مقدس :1-2
اما  هما   در اندیشه متفکر ایرانی، .دینی اشاره به اماکن مقد  استها   ترین برونه از مهم
د فرمددنهد: و  دارد و در آ  خداونه سهدره تهین    20اشاره به آیه مفهد  ا مین است و این بلد

یهد  بدد و رمز بلد هما  کسی است کهه مؤ این صفت رسد  خدا)ص(  هذا البلد ا مین. زیرا
شیعیا  اسماعیلی ایهن اصهطلاح را بهرا  ائمهه معصهد  نیهز اسهتعما          به قداست و ندر است.

امها    51و  14و  در قصهیده   که المدید در اشعارش به آ  اشهاره دارد،  طدر  کردند، هما 
 .فاطمی را بلد امین نامید

 (239: 1996 )المدید، 1عقد بصر الکافر قد زاغ    یا بلد الله ا مین الذ  
 گدید: می الله و کعبه الله ذکر نمدده است و همچنین شاعر اما  فاطمی را حجت

 (234: )هما خ رالانامفرعاواصلابه االلهع االلهحجةالله

                                                                                                                                        
 . «و ا  کسی که دیدگا  کافرا  را منحر  کرد ا  سرزمین امن،» .1

، در تفکر اسماعیلی اما  عالم به ظاهر و باطن اسهت  .داند می اص  و فر  دیناما  را و  
اسههماعیلیه ه کهه چنهها  مدجههب هههدایت دیگههرا  اسههت.  وعصههر خههدیش تههرین  پهه  کامهه 

المعمدر را به اما ، آسما  را به جایگاه اما ، و نفد  خلایق را به چیزها  زیهر آسهما     بیت
کنند که زیر نظهر و تربیهت امها  اسهت. چههار رکهن کعبهه، نمهاد مدسهی، عیسهی،            تأوی  می

به معنها   دیدگاه آنا  حج  در همچنینمحمد)صلی الله علیه و آله( و قائم آ  محمد هستند. 
 .  استحجت  فرما  شناخت اما  و

اصه  دیهن تدحیهد خداسهت و تدحیهد در      دیدگاه المدیهد دیهن اصه  و فهر  دارد و      در
تدحید خداوند شناخت اسماء اوست و به نظر  فاطمی تنزیه خداوند از صفات است.گفتما  
 :به این امر اشاره دارداو در قصایدش ، نماد معرفت تدحید اما  استالمدید 
 (272: )هما 1و و ئده لکتابه عندانه  ایصبح تدحید بغیر و ئه  

. داعهی  انهد  ما  عالم به بهاطن ست و ایما  باطن آ  است و امابه نظر و  اسلا  مث  ظاهر
بها ابهزار شهعر و از طریهق     المدید از داعیا  برجسته عصر خدیش با قدرت علم بهاطنی   ایرانی

و  کهه   چنها  (. 156: 1996)المدیهد، فلسفی خهدیش را ارائهه داد  ه  عقاید کلامیرمز و نماد، 
و در هر زما  و مکهانی   ر همه حا  تابع ائمه استخدد را سلما  ائمه فاطمی ذکر نمدد که د

گدنهه اشهاره    تلاش دارد تا از و یت آنها حمایهت کنهد. و  در قصهایدش بهه ایهن امهر ایهن       
 کند: می
کهه ایشها  در    چنا  کرد . از سلما  کمتر رفتار نمی اگر در زما  رسد  خدا)ص(بدد ،»

.(281: ) هما «سخنی که معنا  آ  آشکارست سلما  از ما اه  بیت است. مدرد او فرمدد:  
ا  است که آ  را اما  مستنصهر بهرا  المؤیهد فرسهتاده      الدین، قطعه در دیدا  المؤید فی

ا  حجتهی   را در میا  مرد  نشر دهد. در این قطعه آمهده اسهت:   بدد تا او علد  اه  بیت ) (
آور ، شهیعیا    مهی  کنندگا  را به عجهز اقی، ا  کده علم، ا  کسی که صعددکه مشهدر آف

مهربانی باش و طبق رضایت خدد،  ما در مشرو و مغرب سرگردانند. تد برا  آنا  مانند پدرِ
 .علم ما را در میا  آنا  نشر ده

 

                                                                                                                                        
 .«ائمه در کتابش ذکر شده استنا  و  گردد، یا تدحید جز با ائمه او آشکار میآ» .2
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، در تفکر اسماعیلی اما  عالم به ظاهر و باطن اسهت  .داند می اص  و فر  دیناما  را و  
اسههماعیلیه ه کهه چنهها  مدجههب هههدایت دیگههرا  اسههت.  وعصههر خههدیش تههرین  پهه  کامهه 

المعمدر را به اما ، آسما  را به جایگاه اما ، و نفد  خلایق را به چیزها  زیهر آسهما     بیت
کنند که زیر نظهر و تربیهت امها  اسهت. چههار رکهن کعبهه، نمهاد مدسهی، عیسهی،            تأوی  می

به معنها   دیدگاه آنا  حج  در همچنینمحمد)صلی الله علیه و آله( و قائم آ  محمد هستند. 
 .  استحجت  فرما  شناخت اما  و

اصه  دیهن تدحیهد خداسهت و تدحیهد در      دیدگاه المدیهد دیهن اصه  و فهر  دارد و      در
تدحید خداوند شناخت اسماء اوست و به نظر  فاطمی تنزیه خداوند از صفات است.گفتما  
 :به این امر اشاره دارداو در قصایدش ، نماد معرفت تدحید اما  استالمدید 
 (272: )هما 1و و ئده لکتابه عندانه  ایصبح تدحید بغیر و ئه  

. داعهی  انهد  ما  عالم به بهاطن ست و ایما  باطن آ  است و امابه نظر و  اسلا  مث  ظاهر
بها ابهزار شهعر و از طریهق     المدید از داعیا  برجسته عصر خدیش با قدرت علم بهاطنی   ایرانی

و  کهه   چنها  (. 156: 1996)المدیهد، فلسفی خهدیش را ارائهه داد  ه  عقاید کلامیرمز و نماد، 
و در هر زما  و مکهانی   ر همه حا  تابع ائمه استخدد را سلما  ائمه فاطمی ذکر نمدد که د

گدنهه اشهاره    تلاش دارد تا از و یت آنها حمایهت کنهد. و  در قصهایدش بهه ایهن امهر ایهن       
 کند: می
کهه ایشها  در    چنا  کرد . از سلما  کمتر رفتار نمی اگر در زما  رسد  خدا)ص(بدد ،»

.(281: ) هما «سخنی که معنا  آ  آشکارست سلما  از ما اه  بیت است. مدرد او فرمدد:  
ا  است که آ  را اما  مستنصهر بهرا  المؤیهد فرسهتاده      الدین، قطعه در دیدا  المؤید فی

ا  حجتهی   را در میا  مرد  نشر دهد. در این قطعه آمهده اسهت:   بدد تا او علد  اه  بیت ) (
آور ، شهیعیا    مهی  کنندگا  را به عجهز اقی، ا  کده علم، ا  کسی که صعددکه مشهدر آف

مهربانی باش و طبق رضایت خدد،  ما در مشرو و مغرب سرگردانند. تد برا  آنا  مانند پدرِ
 .علم ما را در میا  آنا  نشر ده

 

                                                                                                                                        
 .«ائمه در کتابش ذکر شده استنا  و  گردد، یا تدحید جز با ائمه او آشکار میآ» .2
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 گیری نتیجه
نشر ها   رسد یکی از راه می به نظر ،مذهبی عصر خلافت فاطمیه   با تدجه به شرایح سیاسی

المؤیهد  دربهار فهاطمی    نظهم بهدد. از شهاعرا  ایرانهی برجسهت      گفتما  اسهماعیلیه اسهتفاده از   
مقا  اجرایهی ریاسهت دیهدا  انشهاء بها       و ةالدعاداعیشیراز  علاوه بر مقا  مذهبی  الدین فی

بها   الهدین  المؤیهد فهی  امامت فهاطمی بهدد. اشهعار    گفتما  تبیین  درصدداستفاده از نثر و نظم 
و علد  عقلی به تبلیهغ و نشهر    حدیث، تاریخ و با استعما  منابعی همانند قرآ ،روش تعلیمی 
دینهی و  هها    اشهعار و  اسهتفاده از برونهه    جست فاطمی پرداخت. از وجده بر گفتما  امامت

بهر گفتمها  اسهماعیلی عهلاوه بهر       کیدتأدینی در تبیین نقلی و عقلی مقا  ائمه است. او با بیر
 بهه عهالم  حلقه ارتباط عالم سهفلی  عندا   بهبر قدرت ظاهر  ائمه به محتدا و باطن ائمه  تأکید
نمهدد  مقها  دینهی و دنیهد  ائمهه خداسهتار طهرد دیگهر          نمدد. و  بها برجسهته   تأکیدعلد  
 عصرش بدد.ها   گفتما 

 
 و مآخذ منابع
البلاغه و التاویل الصوره التشبیه فی شععر المؤیعد   (، 2008حجاز ، عبدالرحمن، ) -

 ، المجل  ا علی للثقافه، القاهره.الدین الشیرازی فی
 ، دارالفکر العربی، بیروت.فی ادب مصر الفاطمیه ،(تا حسین، محمد کام ، )بی -
، دانشهگاه آزاد،  نگاهی گذرا به تاریخچه معناشناسعی (، 1378زاده، پروانه، ) خسرو  -

 تهرا . 
 ، سمت، تهرا .لغتنامه(، 1377اکبر، ) دهخدا، علی -
، سهمت،  گفتمعان  ع معناشناختی نشانه تحلیل و تجزیه(، 1385)، شعیر ، حمیدرضا -

 تهرا .
، علمی و فرهنگی، سیال معناشناسی ع نشانه به راهی(، 1388و ترانه وفایی، ) _____ -

 تهرا .
، مقدمهه:  لعدین شعیرازی  دیوان المؤیعد فعی ا   (،1996شیراز ، المؤید فی الدین، ) -

 محمد کام  حسین، دارالقنطار، بیروت. 

 ، دارالمعار ، القاهره.تاریخ الرسل و الملوک (،1960طبر ، محمد بن جریر،) -

، ترجمه سید محمد باقر مدسد  همهدانی، دفتهر انتشهارات    البیان مجمع(، 1374طبرسی،) -
 اسلامی، قم.

، نمعادرردازی در غزلیعات شعمس   هرمونتیک و (، 1387محمد  آسیاباد ، علی،) -
 سخن، تهرا .

، المکتبهه التجاریهه   الجوهر الذهب و معادن مروج(، 1958مسعدد ، علی بن حسهین، )  -
 الکبر ، القاهره.

 .، تهرا الاسلام ة، دارالکتب تفسیر نمونه (،1374مکار  شیراز ، ناصر،) -
در  بررسی ساختار و کارکرد سازمان آموزشی فاطمیعان (، 1386ملک، نرگ ،) -

 ، به راهنمایی دکتر عبدالله ناصر  طاهر ، دانشگاه الزهراء.مصر
شناختی نمادهعای دینعی    بررسی و تحلیل ادبی و جامعه(، 1390ناعمی، زههره، )  -

 پژوهشکده تاریخ اسلا . ،در شعر شیعی
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